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گوته در دوره پایانی آفرینش ادبی اش چند اثر منتشــر کرد که ســال ها درگیر نوشتن شــان بود. 
شــاهکار او، نمایش نامه «فاوســت»، یکی از آثار این دوره کار گوته است که چند دهه طول کشید 
تا شــکل نهایی اش را بیابد. «فاوســت» نمایش نامه ای اســت با زبانی منظوم و در دو بخش و با 
مضمونی که گوته آن را تراژیک نامیده بود. «فاوســت» از ۱۷۷۱ تا ۱۸۳۱، یعنی در طول شش دهه 
نوشته و تکمیل شد. در این دوره طولانی حوادث تاریخی دوران سازی رخ دادند که گوته شاهدشان 
بــود و در اثرش به بازنمایی آنها پرداخت. در آغاز این دوره انقلاب جمهوری خواهانه فرانســه به 
وقوع پیوســت و سپس دوره جنگ های ناپلئونی از راه رســید و در نهایت شکل گیری سرمایه داری 

ابتدایی و اراده کشورهای توسعه یافته اروپایی برای استعمار جهانی.
دوران پایانی عمر گوته با گســترش شــرق گرایی همراه بود و تأثیر این ویژگی در دو اثر دیگر این 
دوران از کار گوته دیده می شــود. یعنی در واپسین رمان گوته با عنوان «سال های شاگردی ویلهلم 
مایســتر» و همچنین در «دیوان غربی-شرقی». در «دیوان غربی-شرقی» جهان وطنی گوته آشکارا 
دیده می شــود اگرچه آشنایی گوته با تاریخ و ادبیات شرقی به سال ها پیش از آن و به دوره کودکی 

گوته برمی گردد.
گوتــه اگرچه از دهه ها پیش در ایران شــناخته می شــد و از برخی آثــار او بیش از یک ترجمه 
به فارســی موجود اســت اما رمان مهم «ســال های شاگردی ویلهلم مایســتر» تا همین اواخر به 
فارســی ترجمه نشــده بود. این رمان اخیرا با ترجمه امیر معدنی پور در نشــر کتاب  فانوس منتشر 
شده اســت. آن طورکه مترجم کتاب هم توضیح داده، نخستین خبر از این رمان گوته در روزنوشت 
تاریخ شــانزدهم فوریه ســال ۱۷۷۷ او دیده می شــود. طرح ابتدایی رمان دارای هشت دفتر بود و 
همان طورکه اشــاره شد کار نوشتنش سال ها طول کشید. گوته در این رمان پرحجمش تصویری از 
دوران پرتلاطمــی که در آن زندگی کرده بود ارائه داده و به گونه ای که می شــود گفت «متن رمان 

سطر به سطر، پاراگراف به پاراگراف، برآمده از زمانه نویسنده است و برشی از روح دوران او».
قهرمان رمان گوته به خاطر علاقه زیادش به شکسپیر، ویلهلم نامیده شده و او درواقع به نوعی 
خود گوته بوده و سرنوشــتش نیز تا حــد زیادی برگرفته از زندگی واقعی گوته اســت. ویلهلم در 
جایی از رمان بــه گروهی تئاتری می پیوندد. آنها تصمیم می گیرنــد نمایش نامه «هملت» را اجرا 
کنند و نقش هملت را ویلهلم بازی می کند. مترجم رمان درباره این نکته نوشته: «رفتن ویلهلم در 
جلد هملت بی حکمت نیســت، بلکه دارای نکته ای نمادین تواند بود. هملت، جوان اول بافرهنگ 
و دودل و کله شــق نمایش نامه شکســپیر از قهرمانان نامیرای ادبیات سده هفدهم است. گوته در 
ســده هجدهم می زید و ای  بسا سده نو نیازمند هملت/ قهرمان تازه است. آیا ویلهلم هملت سده 
هجدهم اســت؟ گوته در اجرای نمایش نامه شکسپیر ردای هملت را بر تن ویلهلم می کند و گویی 
با این کار پیامی به جهان ادب و هنر می فرســتد و می گوید: خانم ها! آقایان! اینک ویلهلم، هملت 

امروز».
«ســال های شــاگردی ویلهلم مایســتر» هم از منظر زیبایی شناســی و هم از لحــاظ تاریخی-
فلســفی اهمیت زیــادی در تاریخ رمان دارد. لوکاچ در «نظریه رمــان»، درون مایه آن را «مصالحه 
فرد مســئله دار» با «واقعیت ملموس و اجتماعی» می داند. مصالحه ای که یک ســازگاری ساده یا 
هماهنگی از پیش تعیین شده نیســت بلکه «نوع شخصیت و ساختار طرح داستان با این ضرورت 
صوری مشروط می شــود که مصالحه میان درون بود و جهان، هرچند مسئله آفرین، اما امکان پذیر 
اســت، و انســان ملزم اســت تا به بهای مبارزاتی دشــوار و آوارگی هایی ســخت مصالحه ای را 
جســت وجو نماید که در نهایت نیل به آن امکان پذیر است». «سال های شاگردی ویلهلم مایستر» 

به لحاظ ســیر تکوین شخصیت رمان بســیار قابل توجه است. در روایت 
گوته شاهد رشد ذهنی ویلهلم، از دوران جوانی تا بزرگسالی ، هستیم و از 
این حیث رمان در دســته رمان تربیتی جای می گیرد. در واقع «سال های 
شــاگردی ویلهلم مایستر» از اولین و درخشــان ترین نمونه های این ژانر 
ادبی اســت. ویلهلم، جوانی است شاعرپیشــه که به طبقه بورژوا تعلق 
دارد اما درعین حال از ســبک زندگی بورژوازی بیزار است و تصمیم دارد 
با رهاشدن از قیدوبندهای این زندگی به دنبال شکوفاکردن استعدادهای 

درونی اش برود.

لوکاچ در تحلیل «سال های شاگردی ویلهلم مایستر» بر ارتباط میان فرد و اجتماع تأکید می کند. 
موضوع قابل توجه این اســت که در این روایت برای پاسخ دادن به درونی ترین خواست های فردی 
باید ســاختارهای اجتماعی را جســت وجو کرد. به این ترتیب ارتباطی دوســویه میان فرد و جهان 
اجتماعی بیرونی برقرار می شــود و بلوغ فردی یا شــکوفایی انســان از این مسیر محقق می شود: 
«چنین بلوغی، آرمان انســانیتی اســت آزاد که تمام ســاختارهای زندگی اجتماعی را شــکل های 
ضروری همبودی انســانی تلقی می کند اما با این همه، این ســاختارها را فقط عرصه و موقعیتی 
می داند که در آنها ذات اساســی زندگی به شیوه ای فعال بیان می شود؛ و در نتیجه آنها را نه چون 
وجود برای خود سیاســی و حقوقی، بلکه به عنوان ابزارهای ضروری هدفی که از این ســاختارها 
فراتر می روند تصاحب می کند». بر این اســاس لوکاچ معتقد است که گوته در «سال های شاگردی 
ویلهلم مایســتر» راه میانه  ای را بین ایده آلیســم انتزاعی که کاملا معطوف به عمل ناب اســت و 
رمانتیســم که عمل را درونی کرده و به نظاره گری تقلیل می دهد می جوید. در این بســتر، ساختار 
شــخصیت ها و سرنوشت ها، ساختار محیط اجتماعی آنها را تعیین می کند و به تعبیر لوکاچ با یک 
حالت بینابین روبه رو هســتیم: ســاختارهای زندگی اجتماعی نه بازتاب های جهانی اســتعلایی و 
اســتوار و مطمئن هســتند و نه نظمی بسته در خود با پیوندهایی روشن که با این پنداشت که خود 

غایت خویش است به حقیقت مطلق تبدیل شود.
لوکاچ معتقد اســت که جهان رمانــی چون این رمان گوته به هیچ وجه خالی از خطر نیســت. 
در این جهان از یک  ســو دســته ای از آدم ها بــه دلیل ناتوانی از انطباق خوبش به ســوی نابودی 
می روند و دســته ای دیگر هم با تسلیم زودهنگام و بی قید و شرط شان در برابر واقعیت در ارزیابی 
خطری که پیش رویشان اســت ناتوان می شوند. در این جهان رستگاری 
از پیش تعیین شده  ای وجود ندارد اگرچه راه های رستگاری فردی وجود 
دارد و می تــوان دســته ای از آدم ها را هم دید کــه به رغم همه خطاها 
و گمراهی هایشــان در کنار هم به مقصد می رســند. ازایــن رو به اعتقاد 
لــوکاچ حس قدرت و نیرویی که از این نوع رمان بیرون می زند از تعدیل 
شــخصیت مرکــزی ای برمی خیزد که بــه نوبه خود به ایــن باور متکی 
اســت که امکان حیات سرنوشــت های مشــترک وجود دارد و می توان 

ساختارهای مشترکی را بر زندگی تحمیل کرد.
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سال بیست ویکم      شماره ۴۶۳۸

به مناسبت انتشار «سال های شاگردی ویلهلم مایستر» اثر  گوته

گوته و هملتی دیگر

مارک تواین، اسپارتاکوس  و  داستان هایی دیگر

تاریخ و فراموشی
شــرق: «ســاحره» اولین اثری اســت که از گئــورگ دراگمان، نویســنده معاصر 
رومانیایی-مجارســتانی، به فارسی منتشر شده است. «ســاحره» که در واقع سومین 
رمان این نویســنده به شــمار می رود با ترجمه ابوالفضل االله دادی در نشر نو به چاپ 
رسیده اســت. دراگمان که به جز نویسنده به عنوان مترجم هم شناخته می شود، در 
ســال ۱۹۷۳ در رومانی متولد شد. اما در کودکی به همراه خانواده اش رومانی را ترک 
کرد و به مجارستان پناهنده شدند و رمان هایش را هم به زبان مجاری می نویسد. خود 
او درباره مهاجرت در کودکی اش نوشته: «آن زمان پانزده سالم بود. این مهاجرت برای 
ما یک جور آزادی به شمار می آمد. گرچه مجارستان هنوز کشوری کاملا آزاد نبود، من 
آن را آزاد می دیدم. به چشم خانواده ام، مجارستان آن روزها سرزمین آزادی بود. چند 
هفته ای طول کشید تا فهمیدم این آزادی هم حد و حدودی دارد. سپس رژیم شوروی 
ســقوط کرد. پانزده سالگی برای من دوران سرخوشی بود: مجارستان آزاد شده بود و 
من عاشــق زنی بودم که بعدها شد همســرم... فکر می کنم توانم هنوز هم از همان 

سال ها می آید».

آن طورکه مترجم «ســاحره» در یادداشت کوتاهش در ابتدای کتاب توضیح داده، 
دراگمان تمام دوران تحصیلاتش را در مجارســتان می گذراند و از دانشگاه بوداپست 
دکترای ادبیات مدرن انگلیســی می گیرد. او در عرصه ترجمه آثاری از ساموئل بکت، 
جیمز جویــس، یان مک ایونن و اروین ولــش را به زبان مجاری برگردانده اســت. او 
در جایی گفته برای داستان نویســی بهتر اســت ابتدا به ســراغ ترجمه رفت: ترجمه 

مدرسه ای مفید برای نویسندگی است!
اولین رمان دراگمان در سال ۲۰۰۲ با عنوان «کتاب تخریب» منتشر شد که جایزه ای 
معتبر هم به دست آورد. سه سال بعد او دومین رمانش را با نام «شاه سفید» منتشر 
کــرد که این نیز با اقبال خوبی مواجه شــد و در بیش از ۲۰ کشــور ترجمه و منتشــر 
شــده است. «ساحره» ســومین رمان دراگمان به شــمار می رود که در سال ۲۰۱۴ به 
زبان مجاری منتشــر شد و نسخه فرانسوی آن را انتشارات گالیمار در سال ۲۰۱۸ روانه 

بازار کرد.
«ساحره» روایتی است از رومانیِ پس از چائوشسکو گرچه در آن به صورت مستقیم 

حرفی از دیکتاتور به میان نیامده اســت. «شاه ســفید» نیز در رومانی می گذرد یعنی 
کشوری که دراگمان سال هاســت آن را ترک کرده. خود او درباره این دو اثر و انتخاب 
رومانی برای مکان داستان ها نوشــته: «این رومانی ای است که من خلق کرده ام. اگر 
روی نقشــه جغرافیا دنبالش بگردید پیدایش نمی کنید. قصد نداشتم کتابی تاریخی 
بنویسم. من درباره کودکی ام نوشته ام، منتها کودکی ای که بازتولید شده. می خواستم 
درمورد چیزی بنویسم که خیلی خوب می شناسمش: سرزمین مادری ام. سال ها غصه 
کشورم را می خوردم و نمی توانستم به آن برگردم. با رمان هایم ویرانش کردم و دوباره 
ســاختمش. روزی که فهمیدم باید آنجا را ترک کنم تصمیم گرفتم وطنم را در قلبم 
زنده نگه دارم. هر روز ســعی می کــردم خیابانی را به یاد بیاورم و فکر می کنم همین 

بازی از من نویسنده ساخت.... بیست سال خواب این سرزمین را دیدم».
راویِ «ساحره»، دخترکی سیزده ساله است به نام اِما که با روایت روزمرگی هایش 
در کنار مادربزرگی که تازه به وجود او پی برده، قصه رومانی ســال های ۱۹۹۰ را نقل 
می کند که شبه دموکراســی در آنجا ســربرآورده است. داستان در این فضا می گذرد و 

وقایع غیرعادی از زبان راوی عادی جلوه می کنند. داســتان واقع گرایی شگفت انگیزی 
دارد که به گفته مترجم اثر، بازگردانی است از بحث های فلسفی پل ریکور: خاطره و 
تاریخ و فراموشــی و نیز مصیبت و حقیقت و آزادی. راوی این داستان، اِما، استعاره ای 
است از جامعه ای در حال گذار که انسان ها و موقعیت های اطرافش را مورد پرسش 
قرار می دهد. در بخشی از این رمان می خوانیم: «بیدار که می شوی می فهمی بالاخره 
خوابت برده. تصور می کنی با صدای آوازی بیدار شــده ای، خواب دیده ای کسی ترانه 
غم انگیز می خواند و بعد که چشــم هایت را باز می کنی می دانی خواب ندیده ای، این 
صدا از بیرون می آید، از خیابان، از پشت پنجره های بسته و پرده دوتکه کشیده شنیده 
می شــود و آواز نیســت، فقط آواز نیست. نمی خواهی بشــنوی، نمی خواهی ببینی، 
نمی خواهی از تخت بیرون بروی، نمی خواهی بلند شوی، نمی خواهی پرده دوتکه را 
کنار بزنی تا نگاهی به خیابان بیندازی و با وجود این بلند می شــوی و می روی سمت 
پنجره و به بیرون نگاه می کنی. هنوز روز نشــده، همه چیز ســرد اســت و خاکستری، 

آسمان، آسفالت، درخت ها، همه چیز».

شــرق: اخیرا چند عنــوان تازه از داســتان های کــودک و نوجوان 
مجموعه «کتاب های طلایی» نشر نو منتشر شده است. «کتاب های 
طلایی» عنوان مجموعه ای از کتاب هــای کودک و نوجوان بود که 
در دهــه ۴۰ در نشــر امیرکبیر به چاپ می رســید. در کتاب های این 
مجموعه تعدادی از مشــهورترین و بهترین داســتان های کلاسیک 
اغلب با ترجمه محمدرضا جعفری منتشــر شــدند و شــاید بتوان 
گفت بســیاری از کودکان و نوجوانان در آن سال ها با کتاب های این 
مجموعه با جهان ادبیات آشــنا شدند. با گذشت حدود پنج دهه از 
آغاز انتشــار مجموعه کتاب های طلایی، نشــر نو از چند سال پیش 
چاپ مجدد این مجموعه را با همان شــکل  و شــمایل آغاز کرده و 

تاکنون بیش از ۱۵ عنوان از این کتاب ها منتشر شده اند.
در مجموعه کتاب های طلایی کتاب های زیادی منتشــر شده اند 

و در میان آنها داســتان های مشهوری هم به چشم می خورد. یکی 
از آنها همین داســتان «نهنگ سفید» است که مدتی پیش به چاپ 
رســید. «نهنگ سفید» یا «موبی دیک» از هرمان ملویل عنوان کتاب 
سوم این مجموعه است؛ داســتانی کلاسیک که جایگاه مهمی در 
ادبیات جهانی دارد و بسیار مورد توجه بوده است. این کتاب داستان 
نبرد یک ناخدا با نهنگی ســفید اســت و به تعبیری نبرد دریاست. 
ناخدا می خواهد از نهنگ ســفید انتقام بگیرد و بسیاری از مفسران 
معتقدند که این نبرد و انتقام گیری نبردی میان خیر و شــر اســت. 
«آرتورشــاه و دلاوران میزگرد» هم از داستان های شهسواری است؛ 
داســتانی مربوط به پادشاهی بزرگ در انگلســتان با نام آرتورشاه. 
در ابتدای قصه این توضیح آمده که داســتان آرتورشــاه نه افسانه 
بلکه حقیقی اســت و هیچ کس نمی داند کــه او در چه زمانی و بر 

کدام قسمت انگلستان فرمانروا بوده است. محمدرضا جعفری در 
بخشی از یادداشتی که در فروردین سال ۱۳۴۲ در ابتدای کتاب های 
این مجموعه نوشــته بود، آورده است: «دوستان عزیز، من هم مثل 
شــما به کتاب هایی که برای کودکان نوشــته شــده، علاقه مندم و 

بیشتر کتاب هایی را که تا به حال برای 
خردســالان به فارســی نوشــته اند یا 
ترجمه کرده انــد، خوانده ام و مدت ها 
بود آرزو داشــتم که من هــم بتوانم 
روزی بــرای همســالان و دوســتان 
خردســال ترم در این زمینه کتاب هایی 
تهیه کنم. ایــن آرزوی من بود تا آنکه 
شروع به آموختن زبان انگلیسی کردم، 

ســپس وارد دنیای قصه هایی از این زبان شــدم و دیدم که بسیاری 
از آنها جالب و نکته آموز اســت. فکر می کردم اگر ترجمه فارســی 
تعــدادی از بهترین قصه هــا در کتاب های مخصوصــی گردآوری 
و ترجمه شــود، برای کودکان بی نهایت مفید خواهــد بود، به این 
جهت تصمیم گرفتم ضمن خواندن، 
ترجمــه آنها را به شــما تقدیم کنم و 
این چند ســری کتاب بــه این ترتیب 
فراهم شــد. بایــد توجه داشــت که 
بســیاری از این قصه ها را از زبان های 
دیگر به انگلیســی ترجمــه کرده اند، 
چنان کــه در بین قصه های ایرانی هم 
نظیر بعضــی از آنها دیده می شــود 

شــرق: فلســفه و ادبیات از گذشــته تاکنون پیوند عمیقی با هم 
داشته اند و در موارد متعددی چنان درهم تنیده اند که تفکیک ناپذیر 
به نظر می رسند. یکی از وجوه متمایز آثار افلاطون که شارحانش 
به آن اشــاره کرده  اند جادوی کلام آثار اوســت. در تاریخ ادبیات 
و بــه خصوص در تاریخ رمان هم کم نیســتند آثاری که می توان 
آنها را در دســته تأملات فلسفی جای داد. آثار نویسندگانی چون 
سارتر، پروســت، روبرت موزیل و هرمان بروخ در شمار این دسته 
از رمان ها قرار دارند. «خوابگردها»، سه گانه ای از هرمان بروخ که 
با ترجمه علی اصغر حداد به فارسی منتشر شده، در بخش هایی 
طولانی به طور کامل فرم روایتی فلســفی دارد. بر این اساس این 
پرسش همواره وجود داشته که آیا داستان نویسی می تواند روش 
اســتدلال هم باشد؟ اســتیون لوکس در کتابی با نام «نگاهی به 
آرمان  شهرهای سیاسی»، که اخیرا با ترجمه مانی صالحی علامه 
در نشر نیلوفر منتشر شده، همین پرسش را مطرح کرده و براساس 
آن این کتاب را نوشته است. عنوان فرعی این اثر «داستانی درباره 
اندیشــه» اســت و دلیل نوشــتنش هم دعوت به یک سخنرانی 
درباره حقوق بشر بوده است. استیون لوکس استاد علوم سیاسی 
و جامعه شناسی در دانشــگاه نیویورک است. وقتی سازمان عفو 
بین الملل از او دعوت می کند ســخنرانی با موضوع حقوق بشــر 
در آکســفورد انجام دهد، او به سراغ متون پیشینی درباره حقوق 
بشــر می رود و با بررســی آنها حیرت زده می شــود. این متون به 
گفته او، مجموعه ای از اســتدلال ها و برهان های شناخته شده ای 
بود که نشان می داد چرا مسائل و سنت های نظری مختلف برای 
همراهی و پذیرش مفهوم حقوق و خصوصا حقوق بشر با مشکل 
مواجه می شوند: «پس به این نتیجه رسیدم که بهتر است پرسشی 
را مطرح کنم که در این نوشته های تحقیقی دیده نمی شود یعنی 
این پرسش که زندگی در جهانی که یکی از این فرضیه ها در آن به 
جهان بینی مسلط و اصل بنیادین تبدیل شده باشد چگونه خواهد 
بود؟ محصول آن یک سخنرانی بود تحت عنوان پنج قصه درباره 
حقوق بشــر که در تالار شهر آکســفورد برگزار شد که از همان جا 
جست وجوی پرفسور کاریتا برای یافتن مساوات آباد (شهر برابری 
و مســاوات) شــکل گرفت». اســتیون لوکس در آماده سازی این 
سخنرانی با پرسش کلی تر دیگری هم روبه رو می شود که به گفته 
خودش بیش از همه در نوشته های آیزایا برلین و جان رالز مطرح 

شده: پیامدهای سازماندهی حیات سیاسی و اجتماعی 
بر اساس یکی از ارزش های قیاس ناپذیر یا یکی از چند 
تصور از خیر با کنارگذاشــتن بقیه ارزش ها و تصورات، 
چیست؟ «نگاهی به آرمان شهرهای سیاسی» در چنین 
بســتری شــکل گرفته اســت. این کتاب سفری است 
خیالی در فلســفه سیاســی غرب. پرفسور نیکولاس 
کاریتا، اســتاد دانشگاه، در میانســالی زندگی آرامی را 
سپری می کند اما با اتفاقی مجبور می شود از کنج آرام 
کتابخانه اش خارج شود و در مأموریتی برای پیداکردن 
بهترین جهان ممکن به کشورهای مختلفی سفر کند. 
او در سیر سفرهایش مجبور است با وضعیت پیچیده 
اندیشه مدرن مواجه شود و واقعیت های فلسفه های 
سیاسی امروزین را در عمل مشاهده کند. کتاب با زبانی 
روان و طنزآلود روایت شده و در ابتدای آن می خوانیم: 
«بدترین واقعه در زمان بازداشــت پرفسور نیکولاس 
کاریتا این بود که عینکش را شکستند و له کردند. اصلا 
انتظارش را نداشــت و فکرش برایش ترســناک بود. 
آنها با تضعیف نگاه و ســلطه او بر پدیدارها، ســلطه 
خــود را بر واقعیت اثبــات و تقویت کردند. نیکولاس 
در کتابخانه اش آرام نشســته بــود و مطالعه می کرد 
در حالی که ردای مخمل ســیاهش را که حاشیه خز 
سفیدِ نقره ای داشت دور خودش پیچیده بود -همان 

ردایی که همیشه در بحث و جدل های شبانه اش با متفکران عصر 
روشــنگری بر تن می کرد. دیروقت به بستر رفته و خوب نخوابیده 
بود چون با توجه به سرنوشــت بسیاری از دوستانش، با ناراحتی 
می دانســت که روزهــای آزادی برای او کم کم به آخر می رســد. 
اما ســعی نکرده بود مخفی شود. او همیشــه از دخالت در امور 
سیاســی اجتناب می کرد. خودش را یک محقق، متخصص تاریخ 
اندیشه ها و یک فیلســوف می دانســت و بنابراین فکر می کرد یا 

امیدوار بود که آدم مهمی به شمار نمی رود».
«زندگی یک ســفر اســت» با عنــوان فرعی «پزشــکی از تبار 
رنســانس نوین» عنوان کتابی اســت از رضا نیلی پــور که این نیز 
اخیرا در نشر نیلوفر منتشر شده است. این کتاب معرفی مختصری 
اســت از جرالد ادلمن، پزشــک و نوروساینتیست معاصر و برنده 
جایزه نوبل. کتاب در چهار بخش تنظیم شــده است. بخش اول 
چکیده ای اســت از زندگی نامه شــخصی و علمی ادلمن، بخش 
دوم به معرفی ابعاد شــخصیت علمی ادلمن از نگاه سه نفر از 
نوروساینتیســت های معاصر و همکاران آشــنا با روند تحول آثار 
علمی او اختصاص دارد، در بخش سوم بعضی از خصوصیت های 
برجســته ذهن بدنمند و چکیده ای از آخرین پژوهش های ادلمن 
برای ساخت داروین های هوشمند مغزبنیاد بر اساس آخرین کتاب 
او با عنوان «طبیعت ثانوی: علم مغز و معرفت بشــر» مرور شده 
و در آخرین بخش هم چکیده ای از «نظریه تکوینی گروه اندیشــی 
نورونی ادلمن» ارائه شــده اســت. به جز پیشگفتار نویسنده، این 
کتــاب پیشــگفتاری هم به قلم دکتر خســرو پارســا دارد و او در 
بخشــی از یادداشتش ادلمن را انســان برجسته و خلاقی نامیده 
که تک ساحتی نیست. ادلمن در چند عرصه مختلف به فعالیت 
علمی پرداخته؛ او علاوه بر دریافت جایزه نوبل پزشکی در کشف 
ساختار شیمیایی آنتی بادی ها در سال ۱۹۷۲ در عرصه هایی دیگر 
نیز دســتاوردهای قابل توجهی داشته اســت از جمله در زمینه 
تشــخیص بیماری های ایمنی شناســی. آن طور که نویسنده کتاب 
در پیشــگفتارش توضیح داده، ادلمن علاوه بر اشــراف بر دانش 
عمیقی در نوروساینس، در موسیقی، ادبیات و هنرهای تجسمی 
نیز از بینش علمی عمیقی برخوردار بود. ویژگی دیگر کار او، دامنه 
گسترده دسترســی به منابع نظریه های مختلف رشته های علوم 
شناختی ســنتی و مکاتب فلسفی همراه با نگاه انتقادی خود به 
مبانی نظری علوم پیشین و البته دامنه حافظه بی نظیر 

او بوده است.
کتابی از کیوان نریمانی با عنوان «استاد شطرنج باز 
را چه کســی کشته اســت»، عنوان اثر دیگری است 
که در نشــر نیلوفر به چاپ رســیده است. نریمانی 
این کتاب را یــک «ماتا گویه» نامیده و در توضیح آن 
نوشته که ماتا گویه واژه ای است برساخته از ماتیکان 
یعنی کتاب به علاوه گویه که برابر پیشنهادی اوست 
به جای منظومه و شــعر بلند. به نظــر او، این واژه 
می تواند دربرگیرنده تمامی ســروده های بلند باشد. 
در این کتاب رد نوشــته های باســتانی دیده می شود 
و نریمانی در بخشی از یادداشت کوتاه ابتدای کتاب 
نوشته: «در کاربرد نوشــته های باستانی دیگر مانند 
اکََدی، عیلامی، آرامی، پارســی باستان، سانسکریت، 
اوســتایی (دین دبیــره) و مانــوی، از برگردانده هــا، 
خوانش ها و ویراست های پایه ای استادان آن زبان ها 
بهره بــرده ام؛ البته خود نیز چون شــاگردی نوآموز، 
آن پاره هایی را که می خواسته ام، با اصل متن ها و یا 
ترانویســه و برگردان واژه به واژه آن ها، چه به شکل 
حرف نوشته و چه آوانوشته، هم سنجی و هم خوانی 
کرده ام. در آخر، برگردانده ها، آمیزه ای شده از آنها و 

نه از آن ها».

سال هـای شاگـردی 
ویلهلم مایستر

یوهان ولفگانگ فون  گوته
ترجمه امیر معدنى پور

نشر کتاب  فانوس

ساحره
گئورگ دراگمان
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و نیز چون نویســندگان این قصه ها، در کتاب هایشــان، انشای خود 
را با معلومات کودکان در ســنین مختلف منطبــق کرده اند، اغلب 
ایــن قصه ها تفاوت هایی هم با قصه هایــی نظیر خود دارد و گاهی 
مختصرتر و گاهی ساده تر نوشته شــده؛ اما قصه، درهرحال، قصه 
است و کم و بیش نتیجه های خوب و پندها و نکته های مفید با خود 

همراه دارد».
«ســفید برفی و گل سرخ»، «شــاهزاده و گدا»، «اسپارتاکوس» و 
«خیاط کوچولو» عناوین کتاب هایی اســت که مدتی پیش در قالب 
این مجموعه منتشــر شــدند. به جز «خیاط کوچولو» که با ترجمه 
هومان قشــقائی منتشر شده، سه کتاب دیگر را محمدرضا جعفری 
به فارسی برگردانده اســت. «شاهزاد و گدا» از داستان های مشهور 
مارک تواین است؛ داستانی که در آن یک گدا برای چند روز شاهزاده 
می شــود و شاهزاده ای که برای چند روز گدا می شود و این اتفاق به 
نتیجه ای خوشــایند منجر می شود. شاهزاده که چند روزی در میان 
مردم عادی به سر برده بود با درد و رنج آنها آشنا می شود و تصمیم 

می گیرد زمانی که تاج گذاری می کند با دادگری با مردم رفتار کند.

داستان  اندیشه ها

پیام  حیدرقزوینی


